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 تهران   استاد یار دانشگاه مذاهب اسلامی:  1

 سمنگان  –دانشگاه مذاهب اسلامی: تهران و معلم دبیرستان، افغانستان  کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی   2

 : )نویسندۀ مسئول(

ی عبداللطیف امیر  

 

 

 چکیده

استحسان می باشد. استحسان یکی از فرایند های  رعی مورد استناد است،  یکی از منابع احکام که از سوی گروهی از اهل سنت برای استنباط حکم ش 

ستناد  اجتهاد عقلی است که منظور از آن عدول از یک قیاس جلی به سوی یک قیاس خفی، یا استثنا نمودنِ یک مسأله جزئی از یک اصل کلی است، به ا

ثنا بدان اطمینان حاصل می کند. سؤال این است که آیا استحسان حجیت دارد و یا  دلیلی که مجتهد با معیار شرعی و بنابه اقتضای آن عدول یا آن است

 ندارد؟ دلایل مخالفان و موافقان در مورد حجت بودن و نبودن آن چیست؟ 

پذیرند و به آیات قرآن  در این مورد میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی از علما، مثل حنفیه، مالکیه و حنابله، استحسان را می 

در این مقاله  کریم و روایات نبوی استناد می کنند، اما شافعیه و امامیه نمی پذیرند، چون می گویند که در مورد اعتبار استحسان ادله ی وجود ندارد.  

 مقایسه ادله موافقان و مخالفان، و نیاز جامعه امروز به رعایت استحسان مورد بررسی قرار می گیرد. 

 استحسان در فقه مذاهب اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد.و با هدف بررسی  تحلیلی -مقاله با روشی توصیفیاین 

 استحسان ، ادله احکام، حجیت، فقه مذاهب اسلامی. کلید واژه ها: 
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 طرح مسأله )مقدمه( 

اصلی و دیگر منابع فرعی. منابع اصلی بر نص یا نقل  در استنباط احکام اسلامی پیوسته با دو دسته از منابع رو به رو می شویم، یکی، منابع  

  تکیه دارند. و شامل قرآن کریم و سنت اند. منابع فرعی اجماع، قیاس، عقل ، استحسان، استصلاح، سد و فتح ذرایع، عرف و ... را در بر می 

 در عرض قیاس مطرح می شود. غالباً  گیرند. استحسان، اصطلاحی برای روشی از روش های اجتهادی در فقه اهل سنت است که  

این واژه در لغت به معنای»نیکو شمردن« است و در فقه سده نخستین، نمودی از عنصر اجتهاد رأی بود که در فقه سده دوم هجری، به  

تعریفی  ویژه نزد ابوحنیفه و پیروان او مفهومی محدود تر و مشخص تر یافت. مؤلفان کتب اصول فقه که در سده های بعد در صدد ارائه  

روشن از استحسان بوده اند، از ماهیت آن نزد فقیهان سده دوم هجر ی تصوری مبهم داشتند و همین امر موجب می شد تا پراکندگی  

 گسترده در تعاریف آنان رخ نماید. 

د. مهم ترین مستند  با قطع نظر از ابهام موجود در تعریف، مدافعان استحسان در جهت اثبات حجیت آن به ادلۀ گوناگون تمسک جسته ان  

فیََتَّبعِوُنَ أحَْسَنَهُ،  فَبَشِّرْ عِباَدِ»آنان، آیۀ کریمه: الْقوَْلَ  یَسْتَمعِوُنَ  »مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همۀ 18و  17زمر  «؛  الَّذِینَ 

سخنان گوش فرا می دهند و از نیکو ترین و زیبا ترین آن ها پیروی می کنند«. به قول موافقان این آیه مردمان را به پیروی»قول احسن«  

رآهُ المسلمون حسناً فهو عندالله حسن«؛ »آنچه را  فراخوانده است. همچنین روایتی از زبان عبدالله ابن مسعود)رضی الله عنه( با مضمون »ما  

مسلمانان نیکو شمارند، همان نزد خداوند نیکوست«. مورد استناد قرار گرفته، و حتی در این باره به دلیل اجماع نیز تمسک شده است.  

 علمای شافعیه و شیعه با استحسان مخالف اند، و از آن زیاد بحث نکرده اند. 

کوشد تا معنا و مفهوم استحسان، انواع آن، حجیت بودن آن، ادله مخالفان، ادله موافقان، قول راجح و شرایط عمل به آن، قضاوت  نگارنده می  

های خلفای راشدین براساس رویکرد استحسان، مثال های فقی و حقوقی که مستند به اصل استحسان می باشند و نقش آن در عصر نوین،  

 روشن گردد. 

 تعریف استحسان 

،  2ش، ج1377استحسان در لغت نیکو شمردن، پسندیدن، ستودن، چیزی را خوب شمردن و خوب پنداشتن.)دهخدا،  استحسان در لغت:  

(. و یا استحسان در لغت به معنای نیک تلقی کردن یک چیز است و نیز، برآن چه که انسان دوست دارد و به آن میل پیدا می  2122ص

 (. 56ش، ص1393؛ ولائی،  274، ص1، ج؛ غزالی، بی تا230ق، ص1430یح باشد، اطلاق می شود.)زیدان،  کند گرچه این نزد دیگران هم قب

(. و همچنین استحسان  30ش، ص1394و یا استحسان در لغت نیکو شمردن چیزی اعم از امور حسی و غیر آن را گویند.)مختار مازندرانی،  

تر باشد، ترجیحی که پس از تفکر و تأمل برای قاضی یا فقیه در مسأله ای پیدا   گزینش چیزی در فقه که انجام آن برای مردم بهتر و ساده 

 (. 66- 65ش، ص1391می شود.)بعلبکی،  

 استحسان در اصطلاح 

در اصطلاح در مورد استحسان تعاریف زیادی وجود دارد؛ از جمله امام بزدوی)رحمه الله( می گوید: استحسان عدول و انصراف از موجب یک  

س قوی تر از آن، یا تخصیص یک قیاس با دلیلی قوی تر از آن است. فقیه امام حلوانی حنفی)رحمه الله( می گوید: استحسان  قیاس به قیا

ترک قیاس به خاطر وجود دلیلی قوی تر از آن در قرآن یا سنت و یا اجماع است.  امام کرخی)رحمه الله( از علمای حنفی می گوید:  

ونه ای در نظایرِ یک مسأله حکم داده است، برای آن مسأله حکم ندهد، بلکه خلاف حکم آن نظایر را  استحسان این است که انسان به گ

 برای آن ثابت کند با استناد به دلیلی که مقتضیِ عدول از دادنِ آن حکم اولیه است. 

دلیل از طریق استثنا و رخصت به    ابن العربی مالکی)رحمه الله( در تعریف استحسان می گویید: استحسان به معنای ترجیح ترک مقتضای

خاطر وجود دلیلی است که با برخی از مقتضیات دلیل اول تعارض دارد. و همچنان گفته اند استحسان عبارت است از عمل کردن به مصلحت  
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یک مسأله از نظایر  جزئی و موردی در مقابل دلیل کلی. فتوحی)رحمه الله( از علمای حنابله می گوید: استحسان به معنای کنار زدنِ حکم 

(. و همچنین گفته اند: هرگاه به دلیل خاصی از حکمی در یک مسأله 238ش، ص1394آن با توجه به یک دلیل خاص شرعی است.)زلمی،  

 (. 205، ص4ق، ج1420که نظیر آن مسأله نیز از چنان حکمی برخوردار است عدول کنیم، به آن استحسان می گویند.)شاطبی،  

یف این نتیجه به دست می آید که: منظور از استحسان، عدول از یک قیاس جلی به یک قیاس خفی با استثنا نمودن یک  از مجموع این تعار

 قتضی این استثنا یا آن عدول است. مسأله ی جزئی از یک اصل کلی است با توجه به دلیلی که مجتهد به آن اطمینان حاصل می کند و م

،  1؛ غزالی، بی تا، ج 231-230ق، ص1430مستفاد از قاعده کلی به دلیل وجود مصالح جزئی است.)زیدان،  و یا استحسان عدول از حکم  

شاطبی،  281ص ج1420؛  ص2ق،  حکیم،  148،  ج1431؛  صص2ق،  ولائی،  5-7،  ص1393؛  جمعی57-57ش،  ج  ؛  نویسندگان،  ،  1از 

 (. 34ش، ص1397

که با قیاس جلی معارضه کرده هر وقت از آن قوی تر باشد در آن عمل می کنند یا استحسان در اصطلاح نام دلیلی است از دلائل چهارگانه  

و به این اسم نامیده شده، زیرا غالباً از قیاس جلی قوی تر است و آن را قیاس مستحسن گویند. و همچنین استحسان، عبارت از ترک کردن  

عدول کردن از یک حکم کلی، به دلیل وجود مصلحت جزئی.)دهخدا،    قیاس و اختیار کردن چیزی است که اخذ آن برای مردم آسان باشد. و یا

 (. 64ش، ص1393؛ شب خیز،  2122، ص2ش، ج1377

 حال   .است   حرام دیگری مال  کردن تلف  :اول مثال جزئی. مصلحتی وجود دلیل به  کلی، حکم یک  از کردن عدول  یعنی و همچنین استحسان 

 .ببیند مرگ شرف در است، دیگری به متعلق  که را حیوانی فردی کنید فرض

 ندارد،  حق فرد این  کلی حکم براساس پس(کند تلف را دیگری مال ندارد حق کسی گوید می کلی حکم اینجا، در  :اولاً

 فرد،  که، است  این آن و دارد وجود جزئی مصلحت  یک اینجا، در   :ثانیا کند. ذبح است مرگ شرف در که را حیوان این

 انجام را جزئی مصحلت و کنید عدول کلی حکم از  که گوید می اینجا در استحسان لذا  .بکند ذبح شود حلال گوشتش اینکه برای را حیوان آن

 شود حلال گوشتش اینکه برای را حیوان  آن و نکنید توجه است، حرام  غیر به حیوان اتلاف  و ذبح گوید: که می کلی حکم این به یعنی دهید.

 .کنید ذبح

 است  مردی او پزشک و است  مریض زنی کنید، فرض  حال است. حرام محرم نا مردِ توسط زن بدن کردن لمس   :دوم  مثال

پزشک   کلی، حکم )براساس است  حرام محرم نا مرد توسط زن بدن کردن لمس که گوید می کلی حکم اینجا، در   :اولا  .نیست محرم او به که

 درمان را زن بیماری اینکه برای پزشک که است  این آن و دارد وجود جزئی مصلحت یک اینجا، در ثانیاً:.  )کند  لمس را مریض زنِ بدن ندارد حق

 به یعنی پزشک دهید. انجام را جزئی مصلحت و کنید عدول کلی حکم  از که گوید می استحسان لذا کند. لمس نیاز قدر به را بدن او باید کند،

 اش بیماری بتواند اینکه  برای مریض را زن بدن و نکند توجه است، حرام محرم نا مرد توسط زن بدن کردن لمس  گوید می که کلی حکم این

 (. 30ش، ص1394؛ مختاری مازندرانی،  293-292 صص تبار،  محمد عباد  - خیز شب رضا محمد(کند. لمس نیاز قدر  به کند، درمان را

استحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیل کلی به واسطۀ وجود مصالح موردی و جزئی  با در نظر گرفتن تعاریف بالا می توان فهمید که:  

است. به این دلیل که گاهی احکام حاصله از ادلۀ عقلیه و قیاس، خشک و انعطاف ناپذیر است، به طوری که عمل به آن باعث بروز مفاسدی  

 ی گردد.می گردد و با تمسک به استحسان این نتایج تلطیف و به مصلحت م

مثال اول: اگر سفیهی وصیت کند که مقداری از اموالش را در کار خیری مصرف کنند، آیا چنین وصیتی صحیح است؟ قاعدۀ کلی فقهی می  

گوید: تصرفات سفیه در اموالش نافذ نیست. مگر اینکه ولی یا قیم تنفیذ کند. با توجه به این قاعدۀ کلی بی شک نباید وصیت فوق صحیح 

ی علمای حنفی با تمسک به استحسان به صحت آن استدلال کرده اند. به این بیان که اگر تصرفات سفیه نافذ شناخته نشده، برای  باشد. ول

 که مربوط به زمان حیاتش می شود.   مراعات حال او و صرفه و صلاح وی است،
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چون این مسأله متضمن ضرری به حال سفیه نیست،    بنابراین اگر سفیه برای بعد از فوت خود وصیت کند که اموالش به مصرف خیری برسد،

 بلکه به نفع او نیز خواهد بود، لذا با عدول از قاعدۀ کلی، چنین وصیتی مطابق قاعدۀ استحسان صحیح خواهد بود.

ت، و  مثال دوم: اگر حکم شود دست راست سارقی قطع گردد، و مجری اشتباهاً دست چپ او را قطع کند، براساس قیاس مجری ضامن اس

  باید دیه بپردازد. امام ابوحنیفه)رحمت الله علیه( می گوید: هرچند دست چپ اشتباهاً قطع شده، اما دست راست که فایدۀ بیشتر دارد سالم

مانده است. بنابراین به جهت رعایت مصلحت و به دلیل استحسان اگر مجری براساس اجتهاد چنین کرده باشد، حکم به عدم ضمان مجری  

 (. 57ش، ص1393زیرا دراین فرض مجدداً دست راست او را قطع نخواهد کرد.)ولائی،    می کنیم.

 استحسان  انواع

 و است، جلی خفی بر قیاس قیاس یک ترجیح گاهی، و کلی اصل یک از جزئی مسأله یک نمودن استثنا گاهی شد، ذکر ها مثال در که چنان

 جهت از هم، گاهی اما است؛ یافته سوی آن عدول به که چه آن و کرده عدول آن از استحسان که بود چه آن به توجه با  استحسان تقسیم این،

 :شود  می تقسیم زیر انواع به استحسان نگاه، آن به شود، نامیده می استحسان وجه  به فقهی کتب در که  چه آن یا استحسان دلیل یا مستند

 )است نص آن مستند که استحسانی یعنی( نص با استحسان

 ونص  باشد؛ قاعده عمومی یا کلی دلیل با شده ثابت کلی حکم با مخالف  که باشد ی مسأله برای حکمی شامل که شود وارد معینی نص اینکه

 برای گردانیدن مالک زیرا است؛ آن عدم جواز عمومی، قاعده با قیاس مقتضای که وصیت، قرآنی: نص مثال   .باشد می سنت از یا و قرآن از یا

 بعَْدِ مِن» متعال:  خداوند فرموده به شده،  مستثنا عمومی ی آن قاعده از اینکه مگر باشد، می مرگ  از بعد که شده زایل ملکیت که است زمانی

 که شخص  گفته ی دارد و  که ای بدهی پرداخت  از بعد یا شده  که بدان سفارش وصیتی انجام از .»پس12نساء دَینٍْ«؛   أَوْ بِهَا یوُصِینَ وَصِیَّةٍ

 است«  صدقه ام دارائی

 فرموده خداوند متعال: به باشد، زکاتی مال آن، از مراد که کند می حکم استحسان لیکن و کند صدقه را مالش همه که کند قیاس، تقاضا می 

 که است  فراموشی  نوش به خورد و  همراه به  روزه  ماندگاری  به  حکم نبوی:  نص  مثال بگیر«. را آنان اموال  زکاتصَدقََةً«؛ » أَمْوَالِهمِْ مِنْ »خُذْ

 دارد، منافات روزه  های شکننده خودداری از  که با شده  وارد چیزی  معده به  زیرا است، روزه شدن باطل کلی قاعده همان یا قیاس  مقتضای

 صَومهُ  فَلیتمَِّ نَاسیِا شَربَِ  أو أکل است: »مَن استثنا شده  صلی الله علیه و سلم((پیامبر حدیث  در که است کرده روزه ماندگاری  به  حکم نص،

را ی روزه نوشید،  یا  خورد فراموشی  به  هرکس ؛ »وَسَقاَهُ« اللَهُ أطعمََهُ فَاِنَمَا پایان خود    .نوشانده« و خورانده را او خداوند که چرا برساند، به 

 . 8/136،  3/31صحیح بخاری،  

 و ندارد،  که وجود  است شیئی فروش  سلم عقد  در  چون نباشد؛  جایز  که است  دلیل این  مقتضای :)نقد به  نسیه فروش( سلم قرار بودن  روا 

 این با مستثنا شده کلی ی قاعده  این از سلم لیکن  فرمودند، نهی نیست دست انسان  در که چیزی  فروش از صلی الله علیه و سلم((پیامبر

 کیل، باید  پس  بست قرارداد سلم ای میوه در  کس معلوم«؛ »هر اجل  الی معلوم،  وزن و کیل معلوم، فی فلیسلف  ثمر فی اسلف  من: »حدیث

باشد،   بیع  شدن  لازم  که قراردادها در اصل با شرط خیار 1226 :مسلم صحیح ،3/85 :بخاری صحیح باشد«. تحویل مشخص زمان مدت و  وزن

 وی به روز، مدت سه به را شرط  خیار علیه و سلم(که پیامبر اکرم)صلی الله   شده شمرده جایز منقذ بن  حبان حدیث با لیکن دارد، منافات

 تخفیف  و مدارا آن در زیرا  شده داده مباح قرار  صلی الله علیه و سلم(( پیامبر اجازه با رباست، لیکن و سود زیرا  نیست  جایز  معامله ی عرایا دادند. 

 (. 87ق، ص1423 ، زحیلی،(است. مردم نیاز مراعات حرج و برداشتن و

 اجماع استحسان با 

مانند عقدِ استصناع، که استحساناً جایز است، در حالی که چون عقدِ بر معدوم است، قیاس مقتضی عدم جواز آن است و فقط با استثنای  

آن از قاعده ی عمومی است که جایز دانسته است. وجهِ استحسان هم، در این جا، آن است که این نوع معامله در میان مردم )و در عرف(  

د و کسی هم منکر آن نشده است و بنابراین، این یک اجماع است. نیز، مانند ورود به حمام ها در مقابل یک اجرت معلوم، که قاعده  رواج دار

ی عمومی به فساد آن حکم می کند، زیرا مدت مکث استفاده کننده در حمام و مقدار آبی که در آن جا مصرف می کند مجهول است، لیکن  
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ه و کسی هم منکر آن نشده است، استحساناً و با استثنای آن از قاعده ی عمومی جایز است؛ و این، یک اجماع شده  چون در عرف رواج داشت

 (. 233ش، ص1430است.)زیدان،  

 استحسان با عرف 

ابدی باشد، لیکن  مانند وقف مال منقول که بنا بر قیاس جایز نیست، زیرا در معرض نابودی قرار می گیرد و در موقوفات اصل این است که 

(. و یا مانند جواز اموال منقولی که در عرف وقف می شوند،  88ق، ص1423استحساناً برای نیاز و عرف مردم جایز شمرده شده است.)زحیلی،  

ید ابدی  از قبیل کتاب و ظرف و مانند آن ها بنا بر نظر گروهی از فقها، با استثناد از اصل عمومی در مورد وقف، که طبق آن اصل، وقف با

باشد و بنابراین، وقف فقط در عقار)اموال غیر منقول( صحیح است، نه در اموال منقول و دلیل جواز وقف منقولات مذکور هم، فقط جَریان  

 (.234-233ش، صص1430زیدان،    داشتن آن در عرف بوده است.)

 استحسان با ضرورت

  مانند حکم کردن به پاکی پسخور پرندگان درنده)شکاری( مانند کرکس، شاهین، باز، عقاب، زاغ و زغن؛ زیرا این حیوانات نجاست را با منقار 

خود می خورند و منقار استخوان پاکی است و پرهیز از آن ها نیز ممکن نیست خصوصاً عشایر که صحرا نشین اند، پس حکم آن به جهت  

حیوانات درنده مانند شیر، گرگ، ببر و پلنگ فرق می کند، زیرا این ها با دهانشان می نوشند و در تنیجه آب دهانشان با  ضرورت با حکم  

(. و همچنین مانند عفو از پاشیده شدن قطرات ادرار بر لباس و  447، ص2ق، ج1418؛ بکار،  88ق، ص1423آب مخلوط می شود.)زحیلی،  

ه خاطر عدم امکان دوری از آن ها نیز، مانند این که، استحساناً و جهت ضرورت و برای دفع حرج از مردم،  عفو از زیان ناچیز در معاملات، ب

 (.  234ش، ص1430چاه هایی که در آن ها نجاست می افتد، با بیرون کشیدن مقدار معینی از آب آن ها، تطهیر شوند.)زیدان،  

 مصلحت  با استحسان

 داده روی  قاهر قدرتی اثر امر این مگر است، ضامن  شوند می تلف وی  نزد  که  مردم کالاهای مورد در خیاط،  مانند  مشترک اجیرِ مثال، عوض به

 تقصیر یا تعدی صورت در فقط مشترک اجیر  که این به کند می حکم عمومی اصل که آن حال باشد، ممکن غیر آن از دوری یا آن دفع که باشد

 به توجه با و ها آن اموال از حفاظت با مردم مصلحت حفظ جهت که:   اند داده فتوا فقها از زیادی گروه اما است؛ امین وی زیرا بود، خواهد ضامن

 این آن  (. و234)همان،  .است واجب  وی بر  ضمان استحساناً  دینی، رادع و مانع  گشتن   ضعیف و  خیانت  شیوع و  عهدها  به وفای  شدن  سست

در   تصرف از نادانی دلیل به  که  شخصی مانند نماید، را کلی قاعده یا عمومی اصل از مسأله استثنای تقاضای که یافت شود مصلحتی که است

 صحیح این فردی تبرعات که است  این کلی ی قاعده یا قیاس مقتضای نماید، وصیتی خیر  راه در )علیه محجور(باشد شده محروم  دارائی اش

 بعد مگر  نیست، مالکیت  کننده وصیت، ثابت  چون  دارد، را  آن  جواز   تقاضای  مصلحت لیکن  آورده، وجود به  تغییری خود اموال  در چون  نباشد؛

 .رساند نمی وی به حیات در حال ضرری  و دارد را  ثواب حاصل نمودن توانایی زیرا شده است، استثنا  عمومی اصل از  پس علیه،  محجور وفات از

 ، لیکن )صلی الله علیه و سلم(پیامبر منع  به توجه  با  نباشد، جایز که است این مقتضای قیاس هاشم،  بنی به زکات  پرداخت  اش: نمونه  همچنین

 از ضایع محافظت و مصالحشان مراعات برای دانست، ای پسندیده را کار هاشم بنی به زکات دادن خود، زمان در ابوحنیفه)رحمه الله( امام

 می  نبودن ضمان به حکم قیاس پس مشترک، کارگر یا سازنده ضمانت  :دیگر  نمونه  .نداشته باشند سهمی المال بیت از که صورتی در شدنشان

 حکم استحسان  لیکن و آن نگهداری  در کوتاهی یا  و تجاوز با مگر نیست  شده تلف کالای ضامن دارند قرارداد اجاره امانت طبق ها آن زیرا کند

 پس دهند. می  به اجاره  که مردم دارائی از محافظت و انگاری سهل از جلوگیری برای الهی، قدرت با شدن هلاک در کند می بودنشان  به ضامن

شود.)زحیلی،   می نامیده استحسان  که اصطلاحاً است چیزی همان این و است شده استثنا کلی، حکم از دلیلی با جزئی مصلحت ها مثال این در

 (. 90-89ش، صص1423
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 خفی  قیاس با استحسان

 آب و غذا ی طهارت باقی مانده به حکم مانند نامه. عقد در ارتفاقی حقوق بر گذاشتن نص بدون زراعی اراضی وقف مورد در سابق مثال مانند

 لیکن  کند، می حکم آن  بودن نجس  به  حیوانات درنده ی نوشیده و غذا ی مانده باقی بر آن یعنی جلی قیاس مثال، این در که  شکاری، پرندگان

 که خود  های  منقار با پرندگان زیرا اند، شده آن طهارت  به انسان، قایل ی نوشیده و  غذا  ی مانده  باقی بودن پاک بر آن قیاس اعتبار به  فقها،

ق،  1430زیدان،(است. استحسان بر مبتنی آن به حکم بنابراین، و  است خفی یک قیاس این، و نوشند می آب هستند پاکی های استخوان

 (. 234ص

 اینکه آن قیاس جلی: و است؛ درگیر  قیاس  دو  با  که  کشاورزی های زمین وقف  مانند  است، قیاس جلی مقابل  در خفی که قیاس  با  استحسان 

و   عمومی راه و وآمد رفت حق تسهیلاتی مانند موقوفه زمین در اما گردد، می سلب وی از شخص ملکیت دو هر در است، زیرا بیع مشابه وقف،

 و   :خفی قیاس و گونه است؛ این بیع در چنانچه  باشد وقف کننده جانب از صریح قید  با اینکه مگر  شوند نمی داخل  آب، جوی  و  نوشیدن  حق 

 کننده وقف چه اگر است داخل آن  در حقوق تسهیلات پس کالاست، عین  از و سود برداری بهره دو هر در زیرا است اجاره شبیه وقف اینکه آن

 برداری بهره مجرد وقف، از هدف زیرا شود، می داده برتری اول بر قیاس  دوم قیاس و نکند درج  مانند اجاره نامه وقف  در صراحتاً را قید این

 .باشند می داخل  زمین وقف در تسهیلات این کردن قید بدون حکماً تسهیلات، پس همین با مگر یابد تحقق نمی این و است

 او زیرا  بخورد؛  نباید قسم فروشنده که  است این  قیاس  و  شوند  می داده قسم استحساناً  طرف که دو  قیمت، در  خریدار و فروشنده اختلاف مانند 

منکر   بر فرد قسم و مدعی بر  و شاهد تومان است نود قیمت اینکه و است آن منکر خریدار و باشد تومان صد که مثلاً دارد را فزونی ادعای

 هر که است  این استحسان و نیست فروشنده قسمی بر  پس. 3/143 «بخاری أنکرََ«؛ » صحیح مَن عَلیَ الیمَِینُ وَ المُدَعیِِ عَلیَ است.»البیَنَِهُ

 خریدار حق منکر  و  فزونی  مدعی فروشنده زیرا  شوند؛  می قسم داده پس و منکرند،  مدعی  ای  گونه به کدام شان هر  زیرا بخورند؛  قسم  نفر دو

)زحیلی،  .است  تومان نود قیمت پرداحت از بعد کالا تحویل حق مدعی  و منکر فزونی خریدار و همچنین است شده فروخته کالای تسلیم در

 (. 89ق، ص1423

 استحسان حجیت

شافعیه و امامیه مخالف حجیت   چون دیگر، برخی اما  اند؛ دانسته احکام ی ادله از دلیلی را آن و اند کرده عمل استحسان به علما از بسیاری

استحسان هستند. در میان اهل سنت، بیشتر علمای حنفی، مالکی و حنبلی استحسان را حجت می دانند و از امام مالک)رحمه الله( نقل  

افعی)رحمه  شده که نُه دهم علم استحسان است، اما علمای شافعی استحسان را نپذیرفته اند و حجیت آن را رد کرده اند. حتی از امام ش

ق،  1406؛ زحیلی،  274، ص1الله( این سخن نقل شده که هر کس استحسان را به کار گیرد، دین جدیدی را وضع می کند.)غزالی، بی تا، ج

 (. 90م، ص2007؛ خلاف،  448، ص 2ق، ج1418؛ امیر،  735، ص2ج

اً یحکم و لا أن یفتی إلا من جهه خبر لازم و ذلک  امام شافعی)رحمت الله علیه( گفته است: »و لایجوز لمن استهل یکون حاکماً او مفتی

اناً  الکتاب ثم السنته او ما قاله اهل العلم مما لا یختلفون فیه ای الإجماع او قیاس علی بعض هذا و لا یجوز بالاستحسان اذا لم یکن استحس

 از پیروی و جویی لذت استحسان، لله(گفته است:و همچنین امام شافعی)رحمه ا (.  27، ص 7واجباً و لافی واحد من هذه المعانی«.)شافعی، ج

ق،  1430؛ جیزانی،  390، ص4-3ق، ج1405)آمدی،  .است زده تشریع به دست کند، استحسان هرکس: است گفته و نیز است هوس و هوا

 (. 231ص

متعددی اقامه کرده اند؛ نخست اینکه  از دیدگاه اصولیان شیعه استحسان ظنی فاقد اعتبار است و حجیت ندارد و برای رد استحسان دلایل  

دلیل معتبری بر حجیت استحسان وجود ندارد و اصل بر عدم حجیت ظن است؛ دوم اینکه استحسان حتی از قیاس هم ضعیف تر است و  

ینکه روایاتی  ظن به حکم شرعی هم ایجاد نمی کند؛ سوم اینکه اعتبار نداشتن استحسان مورد اجماع علمای شیعه قرار گرفته است؛ چهارم ا

 (. 92، ص2وجود دارد عمل به استحسان را نهی می کند.)میرزای قمی، بی تا، ج

البته تنها بر تعریفی که استحسان را عمل به هر دلیل قوی تر می داند، به کار گیری استحسان با پذیرش عالمان شیعی هم مواجه خواهد  

ب، سنت، اجماع و عقل نیست، بلکه می تواند شامل مباحثی همچون تخصیص بود، اما استحسان بدین معنا، دلیل مستقلی در مقابل کتا
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تقدیم روایتی که دارای مرجح است بر ورایت معارض آن در بحث تعارض اخبار، و نیز تقدیم دلیل اهَم بر    دلیل عام به وسیله دلیل خاص،

. همچنین بنا به تصریح برخی فقهای شیعی معاصر،  (246ش، ص1391سعید شریعتی فرانی،    -دلیل مهم در بحث تزاحم گردد.)حسین قافی

در صورتی که استحسان به صورت قطعی انجام گیرد، یعنی مفید علم و یقین به حکم باشد، حجیت دارد؛ زیرا استحسان قطعی به مسأله 

ش،  1376؛ سبحانی،  534و    531، صص2ق، ج1416حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع بر می گردد.)مکارم شیرازی،  

 (. 94، ص2ج

محمد تقی حکیم از علمای شیعه امامیه در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، می گوید: آنچه از شیعه امامیه به ما رسیده این است که  

ت و مانعی برای  آنان مخالف استحسان می باشند و سپس می گوید: »اگر منظور از استحسان مخصوص دریافت اقوی الدلیلین باشد، نیکوس

 (. 24، ص2ق، ج1431دریافت آن نیست. مگر اینکه استحسان به عنوان اصلی در مقابل کتاب و سنت قرار گیرد«.)حکیم،  

 آن هم ها آن بدون دلیل، و است کرده تداعی فقها از  برخی نزد  را هوس و هوا روی از تشریع معنای استحسان، لفظ اطلاق که است این ظاهر

 برده گمان  جا،  همین  از و اند نکرده  را درک  آن  از  آنان  مراد و نبوده روشن  برایشان  آن  به  قایلان نزد در استحسان حقیقت  و اند کرده  انکار را  ها

 د. نا رانده سخن آن برده وعلیه هجوم آن بر  دلیل، همین به و است دلیل بدون تشریع استحسان که اند

 بتوان اگر استحسان از نوع این بر نیز مخالفان استحسان انکار و آید نمی حساب به دلیل دلیل، بدون استحسان که دارند نظر اتفاق علما ی همه

 دیگر دلیل بر دلیل یک ترجیح جز دانستیم را حقیقتش که چنان آن به نزد قایلان در استحسان زیرا شود،  می حمل نامید استحسان را آن

 باشد  داشته را این صلاحیت که ندارد وجود چیزی استحسان در و گیرد قرار علما اختلاف چیزی محل چنین که نیست هم شایسته و نیست

 با نه بنامیم نص با ثابت حکم را نص بر مبتنی استحسان با شده ثابت حکم که است براین ما ترجیح وجود،  این با  .گیرد قرار نزاع محل که

 (.235-234ق، صص1430زیدان،  (ندارد. وجود ای مناقشه هیچ هم در اصطلاح  و نامند می استحسان اصطلاحاً  را آن احناف استحسان، لکن 

دیدگاه صحیح و از بین برنده ی اختلاف این است که: هرگاه مجتهدی که استحسان می کند، آن را به یک دلیل مستقل عقلی مانند حسن  

بارتی استحسان او مبتنی بر یک دلیل متبر شرعی باشد شکی نیست که  عدل و قبح ظلم و یا یک دلیل معتبر شرعی مستند کند و به ع

چنین استحسانی حجت است زیرا در این صورت مجتهد بر طبق آن دلیل فتوا داده است نه به مجرد استحسان. اما اگر دلیل و مستند  

اگر حکم شرعی چنان باشد بهتر است، این  مجتهد، صِرف استحسان و نیکو شمردن یک چیز در طبع و فکرش باشد، و دلیلش این باشد که  

کار تشریع بوده و بدعتی است باطل و فتوا دادن به چیزی است که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد.که کاری تشریع و بدعت بوده حرام  

 (.361ش، ص1397مرتضی طبیبی جبلی،    -است.)احسان علی اکبری بوکانی

 شرعی حجت  دلیل و استحسان :گویند  می  علما جمهور  .اند  نرسیده توافق  به امر  یک  بر و یمتقس گروه دو  به استحسان حجیت  مورد در  علما 

 بداند  دلیل  را استحسان کس هر  :فرماید  می الله(  )رحمه شافعی امام نیست،  حجت  استحسان  گویند: می ها ظاهری و شیعیان شوافع،  اما است،

 .است ساخته خود از شریعتی یعنی کرده، اختراع جدید شریعتی که تحقیق به

 دلایل موافقان

اعم از قطعی و ظنی به آیاتی از قرآن و احادیث نبوی استناد نموده   -علمای حنفیه، مالکیه و حنابله برای اثبات اعتبار و حجیت استحسان

   اند که به آن ها اشاره می شود:

است و قرآن کریم در آیات فراوانی انسان را به عدول از   دین در اصلی این و است آسانی سوی  به سختی ترک  استحسان،  به  استدلال در  -1

یُرِیدُ اللهُّ بکُِمُ الْیُسْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِکمُُ  اجرای حکم سخت به سوی دریافت حکم آسان، بنابه اقتضای حال، راهنمایی می کند؛ از آن جمله: »

 خواهد«.  نمی  را دشُواری خواهد و می شما برای را آسانی (. »خدا185بقره   «؛العُْسْرَ

 گذشت؛ چنانچه مصلحت است یا و عرف خفی، قیاس ضرورت، اجماع، نص، آن و باشد علیه متفق که است دلیلی بر استوار استحسان ثبوت  -

ق،  1423است.)زحیلی،   مورد قبول  کار شرعاً این و  است  کلی حکم از جزئی استثنای  و جلی  قیاس  بر خفی قیاس ترجیح مقتضی ها  آن و تمام

 (. 90ص

 . »از بهترین دستوراتی که از طرف خداوند برای تان آمده پیروی کنید«.55زمر    «؛وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أُنزلَِ إِلَیکُْم»  -
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انم، آن کسانی که به همۀ سخنان گوش فرا  »مژده بده به بندگ18و  17زمر  «  الَّذِینَ یَسْتَمعِوُنَ القْوَْلَ فیََتَّبعِوُنَ أحَْسَنَهُ،  فَبَشِّرْ عِباَدِ »   -

 می دهند و از نیکو ترین و زیبا ترین آن ها پیروی می کنند«.

به قوم خود فرمان بده که به نیکو ترین آن ها عمل کنند«. در این آیات پیروی و متابعت  »  .145اعراف  «؛  وَأْمُرْ قوَْمَكَ یَأخْذُُواْ بِأحَْسَنِهَا»  -

ارش و تشویق قرار گرفته و بدان امر شده است و از آن جا که مصادیق قول احسن برای مردم بیان نشده است،  از قول احسن مورد سف

 تشخیص احسن به مردم واگذار شده است. 

  «؛ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلَیْهِ إنَِّ اللّهَ غَفوُرٌ رَّحِیمٌ  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکُْمُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخِْنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغَِیْرِ اللّهِ فمََنِ اضْطرَُّ»  -

خوک و آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است    خداوند تنها مردار و خون و گوشت.»173بقره  

ناچار شود در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نیست زیرا خدا آمرزنده و  ولى کسى که براى حفظ جان خود به خوردن آنها 

 «. مهربان است

انَ مِنکُم مَّرِیضًا  أَیَّامًا مَّعدُْودَاتٍ فَمَن کَ،  نَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ کُتِبَ عَلَیکْمُُ الصِّیَامُ کَمَا کُتبَِ علََى الَّذِینَ منِ قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّقوُ» -

یْراً فهَُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَأَن تصَُوموُاْ خَیرٌْ لَّکمُْ إِن  أَوْ علََى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أخُرََ وعَلََى الَّذِینَ یُطیِقوُنَهُ فدِْیَةٌ طعََامُ مِسکِْینٍ فَمَن تَطوََّعَ خَ

اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانى که پیش از شما    ه ایمان آوردهاى کسانى ک. »184-183بقره  «؛  کُنتُمْ تعَْلمَُونَ

روزهاى معدودى بر شما مقرر شده است ولى هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد    روزه در،  بودند مقرر شده بود باشد که پرهیزگارى کنید

اى است که خوراک دادن به بینوایى است  فرساست کفاره   ر کسانى که روزه طاقتبه همان شماره تعدادى از روزهاى دیگر را روزه بدارد و ب 

 «.  و هر کس به میل خود بیشتر نیکى کند پس آن براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است

الله عنه( نیز استدلال شده است: »ما رآهُ  علاوه بر آیات قرآن کریم برای حجیت استحسان به روایتی از عبدالله بن مسعود)رضی  سنت:    

 (.  379، ص1، بی تا، جحنبلالمسلمون حسناً فهو عندالله حسن«؛ »هرچه را که مسلمانان نیکو بدانند نزد خداوند هم نیکو و حسن است«.) 

ج و رفع مشقت در قضاوت ها و و همچنان رسول)صلی الله علیه و سلم( »الاخذ بالاخف« و استثنا را از قاعده ی عمومی به منظور دفع حر

که    لفت آن قاعده ی نهی از بیع معدومگفتارها مورد تأکید قرار داده است؛ از آن جمله: تأیید ایشان در رابطه با معامله ی سَلمَ با وجود مخا

ل میان آنان یافت ملاحظه  رسول الله)صلی الله علیه و سلم( هنگامی که به مدینه منوره مهاجرت فرمود، معامله ی سلم را یک عرف متداو 

فرمود که سلم به مصلحت تاجران در سرمایه گذاری نقود شان و مصلحت کشاورزان در سرمایه گذاری محصولات شان می گردد، این بود  

م إلی اجل معلوم«؛  که با دادن نظم و ترتیبی بدان، آن را مورد تأیید قرار داد و فرمود: »من اسَلفََ فی ثمر فیَُسلِف فی کیل معلوم و وزن معلو

»هر کس محصولی را به سلف می فروشد باید با کیل معلوم، و وزن معلوم، و مدت معلوم بفروشد«. حکم اصلی این بیع عدم جواز است، زیرا  

عندک«؛    مورد عقد بیع هنگام انشاء آن معدوم است، اما از شمول قاعده ی تسلیم شده از سوی رسول خدا که فرموده است: »لا تبَِع ما لیس

 (.242-240ش، صص1394ه است.)زلمی،  »چیزی را که در اختیار ندارید به فروش نرسانید«. مستثنا شد

س  و روایاتی زیادی مانند این روایات در بالا ذکر شدکه دیگر لازم به یادآوری نیست. از این آیات و امثال این ها نتیجه می گیریم که اسا 

 ز وقوع آن و رفع حرج بعد از وقوع آن می باشد. رویکرد استحسان همان دفع جرح قبل ا

 مخالفان  دلایل

شخصی است و خداوند متعال می   تمایلات و خواهشات به حکم شرعاً این غیر در زیرا نص، بر قیاس یا نص با مگر نیست جایز نمودن حکم -1

  و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى کن و از هواهای .  49.مایده  أَهوَْاءهُمْ( تَتَّبِعْ  وَلاَ اللَّهُ أنَزلََ بمَِآ بَیْنهَُم احْکمُ )وَأنَِفرماید:  

 . شان پیروى مکن

 .کند پایه گذاری را جدیدی شریعت اینکه است جایز شخصی  هر برای نادان برابرند، و دانا آن در و است  استحسان اساس عقل -2

به   گرایش دلایل این که شود می ملاحظه ماندند. می وحی منتظر فقط  و ندادند فتوا استحسان با زمان هیچ سلم(صلی الله علیه و  (پیامبر - 3

جای که قائل به آن هستند عمل نمودن به   آن نزد در استحسان حقیقت اما است. علیه متفق این و دارند را خواهشات با تشریع انکار سمت

 استحسان اینکه مگر  کمتر، برخی  و بیشتر برخی دارند قبول  را  علما استحسان تمام و ندارد  جایگاهیدلیل قوی تر است، پس مخالفت با آن 
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ق،  1358)شافعی،  .شود  می داده  ارجاع امثالشان و مصلحت یا قیاس به که است فقط عملی و رود نمی شمار به مستقلی مصدر حقیقت در

 (.759، ص6؛ ابن حزم، بی تا، ج507ص

استحسان معتقدند که اگر استحسان حجت باشد و قرار باشد که هر مجتهدی در هر مسأله ای به استحسان استناد کند و مخالفان حجیت  

 براساس آن فتوا دهد؛ این مسأله موجب تناقض گویی های بسیار در فتاوی؛ و ایجاد فتاوی متعدد در مسائل واحد می گردد.

تهاد قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. اما استحسان دراین ردیف قرار نمی گیرد. وگرنه امام شافعی)رحمت الله علیه( می گوید: طریق اج

هرکسی باید بتواند در مسائل اسلامی اظهار نظر کند حتی اگر هیچ آشنایی با مبانی اسلامی نداشته باشد. پس استحسان بر وفق میل و  

 (.1468-1464ق، صص1358ست.)شافعی،  هوی و هوس ا

حجیت استحسان گفته اند: چنان که در بحث عقل اثبات شده است عقل مستقلاً نمی تواند دسترسی به ملاکات احکام   ن در نقدو همچنی

  پیدا کند و اگر جزء این بود نیازی به ارسال رسل نبود و هر عاقلی می توانست به احکام الهی معرفت پیدا کند و به این ترتیب هر مجتهدی 

 (. 239، بی تا، ص2ی، جنوع پیامبر محسوب می شد.)غزال

علمای معاصر شیعه از جمله مکارم شیرازی می گوید: این آیات تنها به پیروی از احسن واقعی دستور داده است و راه شناخت آن هم مراجعه  

پاره ای موارد  به کتاب و سنت است و نمی توان تشخیص احسن را به عهده مردم نهاد؛ زیرا پیروی از آنچه مردم آن را نیکو می شمارند، در  

(. و همچنان علمای شیعه در  247، ص2ش، ج1390سعید شریعتی فرانی،    -جز متابعت از هوا و هوس و توهمات باطل نیست.)حسین قافی

پاسخ به روایت ذکر شده گفته اند: نخست این عبارت، سخن عبدالله بن مسعود)رضی الله عنه( است، نه از پیامبر)صلی الله علیه و سلم( و 

 رو از دیدگاه شیعه اعتبار ندارد. ت از قول پیامبر)صلی الله علیه و سلم( نقل نشده است، از این  روای

دوم بر فرض صدور روایت از پیامبر)صلی الله علیه و سلم( منظور روایت این است که آنچه به طور قطعی و یقینی نزد مسلمانان نیکوست،  

علم و قطع دارد، لذا استحسان ظنی را شامل نمی شود و تنها ممکن است مربوط به    نزد خداوند هم نیکوست؛ زیرا ماده رؤیت ظهور در

باشد.)حکیم،   باشد و یا دلیل برای حجیت اجماع مسلمانان  ،  2ق، ج1416، مکارم شیرازی،  375م، ص1979مسأله حسن و قبح عقلی 

 (. 533ص

اجماع امامیه بر بطلان آن.    -3عدم افادۀ ظن به حکم شرعی.    -2دلیل.  فقدان    -1میرزای قمی به چهار دلیل استحسان را باطل می داند:  

 (. 92ش، ص1378روایاتی که دلیل بر بطلان استحسان دارند.)قمی،    -4

 قضاوت های خلفای راشدین براساس رویکرد استحسان 

 ف: قضاوت حضرت عمر)رضی الله عنه( ال

ر سارقان، به سوی مجازت تعزیری مسبب و مسئول غیر مستقیم سرقت  حضرت عمر بن خطاب از اجرای حد شرعی نسبت به جرم سرقت ب

مائده  (  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فَاقْطعَوُاْ أَیدِْیَهُمَا جَزاَء بِمَا کَسَبَا نکََالًا مِّنَ اللهِّ وَاللّهُ عزَِیزٌ حَکِیمٌ)عدول نمود و این عدول، استثنا از آیه ی:

کیفر عملی که انجام داده اند به عنُوان کیفری از سوی خدا قطع کنید، و خداوند چیره و حکیم است« با  . »دست مرد و زن دزد را به  38

بوده است. این قضیه را در ارتباط با سرقت بردگان حاطب می یابیم، هنگامی که شتر مردی از قبیله  (وَلَا تَزِرُ واَزرَِةٌ وِزرَْ أخُرَْى)توجه آیه

بات جرم دستان آنان  نحر کردند. وقتی که قضیه به محضر خلیفه، عمر بن خطاب رسید، دستور داد که پس از اث مزینه را دزدیدند و آن را

 را قطع کنند.

ولی حضرت عمر قبل از اجرای مجازات به سید آنان، حاطب، گفت: »أراک تُجیعهم. والله لا غرمنک غزامه تشق علیک« چنان می پندارم که  

 ه، مسبب سرقت و نحر شتر بوده ای. نگهداشته ای. به خدا قسم غرامت و بهای سنگینی را به گردن تو خواهم انداخت، چتو آنان را گرسنه  
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سپس حضرت عمر به صاحب شتر گفت: بهای شتر شما چقدر است؟ جواب داد: به چهارصد درهم نمی فروختم. لذا حضرت عمر بردگان را  

ب را به پرداخت هشتصد درهم محکوم نمود. یکی دیگری از قضاوت های ایشان در معاملات  از مجازات معاف نمود و ارباب آن دو، حاط 

 مدنی، حکم به جواز وصیت از سوی صغیر ممیز و سفیه به عنوان استثنا از شروط اهلیت تبرع بوده است. 

 رت عثمان بن عفان)رضی الله عنه(ب: قضاوت حض

یماری شوهر، بوده است که این استثنا از قاعده عدم توارث زوجین از همدیگر پس از  حضرت عثمان قائل به توریث زن مطلقه در هنگام ب

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممَِّا تَرکَْتُمْ إِن لَّمْ یَکنُ لَّکمُْ  )قطع روابط همسری که سبب میراث است می باشد، به موجب قول خداوند متعال که می فرماید:  

. و برای زنان شما یک چهارم ترکۀ شما است اگر فرزندی)یا نوه و نواندگانی از  12نساء   (. هنَُّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتمُوَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَ

آنان یا از دیگران( نداشته باشید و اگر شما فرزندی )یا نوه و نوادگانی( داشتید، سهمیۀ همسران تان یک هشتم ترکه بوده« هنگامی که 

ر حالت بیماری زنش را طلاق داد، حضرت عثمان)رضی الله عنه( به توریث زن فتوا داد تا در را به روی کسانی که  عبدالرحمن بن عوف د

  بخواهند در بیماری زنان شان را از میراث محروم نماید، ببندد، و بر این قضاوت حضرت عثمان کسی اعتراض نکرد. از این رو، فقهای اسلامی 

 برای حکم خود قرار دادن، و به جز ظاهریه کسی با این حکم استثنایی مخالفت نداشت.   آن را به عنوان سکوتی و منبعی

 قضاوت حضرت علی)کرم الله و جهه(  ج:

حضرت علی صنعتگران را، ضامن قرار می داد در صورتی که قاعده ی عامی که از زبان رسول خدا )صلی الله علیه و سلم( روایت شده است  

موتمن( »بر شخص امانتدار، ضمانت نیست« و واضح است که دست صنعتگر و صاحبان حرفه های گوناگون    چنین است که )لا ضمان علی 

اینکه  همچون نجار و خیاط و بافنَده و پیمانکار، بر موارد اولیه و به ودیعت گذاشته شده کالا نیستند، مگر در صورت تعدی یا تقصیر، با دلیل  

یت مصلحت صاحبان مواد اولیه با حفاظت از اموال آن ها و پیشگیری از سست شدن وفای به عهدها  این افراد امانتدارند، ولی به جهت رعا

و شیوع خیانت و ضعیف شدن تقوای دینی، حضرت علی در عهد خلافت خود بر ضمانت آنان قضاوت می نمود، و این استثنا از آن قاعده ی  

 (.244-242ش، صص1394عام می باشد.)زلمی،  

 و حقوقی که مستند به اصل استحسان می باشند مثال های فقهی  

هرگاه کسی به جنس مال خود با نوع و خصوصیات آن از کسی که به او ظلم کرده است، دست یابد، می تواند خود به تنهایی آن را    -1

 تصرف نماید، و در اینجا به خاطر نیاز مبرم، تصرف کننده ی مال جایگزین قابض و مقبض می گردد.

نیابت در ادای شهادت. یعنی شهادت بر شهادت، بنابه عذری، پذیرفتنی است. وکالت و نیابت در ادای شهادت، علی رغم اینکه شهادت   -2

 برگرفته از مشاهده است، جایز می باشد، و این به منظور حفاظت از حقوق مردم است. 

ی مصلحت اصول پذیرفته نیست و این استثنا از حکم مطلق  شهادت اصول در راستای مصلحت فروع و همچنین شهادت فروع در راستا   -3

.  282بقره (. وَاسْتَشْهدُِواْ شَهیِدَینِْ من رِّجَالکُِمْ)استشهاد)شاهد گرفتن( وارد شده در نصوص است؛ آن جا که خداوند متعال می فرماید:  

 (. 246م است.)همان،  »و دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید«. و این به منظور رعایت حقوق مرد

در مورد قوانینی که از شرع و فقه اقتباس شده استحسان ظنی حجیت ندارد و نمی توان به وسیله استحسان از حکم قانونی عدول کرد. در  

ظواهر    زمورد قوانین و مقررات عرفی می توان با رعایت احتیاط کامل در مواردی که مصالح جامعه یا ضرورت اقتضا کند به کمک استحسان ا

 مواد قانونی دست برداشت. 

مانند بیشتر مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالیاتی، گمرکی، شهرداری، راهنمایی و راننَدگی و... می توان از استحسان های  

ه به خاطر نیازی  (. هرگاه یکی از دو طرف معامل250، ص2ش، ج1390سعید شریعتی فرانی،    -اطمینان بخش نیز استفاده کرد.)حسین قافی

و سوء  که دارد، یا بی تدبیری در عواقب امور، یا عدم رشد در ارتباط با معامله یا ضعف ادراک مورد سوء استفاده قرار گرفته و به کلاهبرداری  
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خواستِ تعدیل استفاده ی فاحش از او منجر گردد، جایز است در خلال مدتی که قانون یا عرف آن را تعیین نموده است، مغبون از قاضی در

تعهدات نماید، و قاضی خسارت وارده بر او را به حد معقول باز گرداند؛ و این تعدیل از مصادیق استحسان است، یعنی عبارت از عدول از  

 (.248-247ش، صص1394تطبیق قاعده ی عمومی)العقد شریعه المتعاقدین( به سوی اصول رعایت عدالت.)زلمی،  
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 نتیجه گیری 

از منابع اختلافی بین فقهای مذاهب اسلامی است که بعضی از فقها آن را به عنُوان یک منبع در فقه اسلامی می پذیرند و  استحسان یکی  

 بعضی از فقها آن را به عنوان یک منبع استنباط در فقه اسلامی نمی پذیرند. 

و انصراف از موجب یک قیاس به قیاس قوی تر از   استحسان عدولبرای استحسان تعاریف گوناگون بیان شده است که از جمله این تعاریف:  

 آن، یا تخصیص یک قیاس با دلیلی قوی تر از آن است، تعریف راجح تر به نظر می رسد. 

استحسان دارای انواع متعدد است که مهم ترین آن عبارتند از: استحسان با نص، استحسان با اجماع، استحسان با عرف، استحسان با ضرورت،  

قیاس خفی و استحسان با مصلحت. استحسان همانگونه که بعضی پنداشتنه اند نه لذت جویی است و نه پیروی از هوای نفس،  استحسان با  

بلکه عدول از اجرای حکم اصلی در یک واقعه ی معین است به سوی یک حکم استثنائی بنابه اقتضای جلب منفعت یا دفع حرج یا رفع  

 مشقت.  

می است که قرآن کریم، سنت نبوی و قضاوت خلفای راشدین ما را به اجرای آن و عمل بدان رهنمون استحسان یکی از اصول فقه اسلا

گشته اند. و استحسان در زندگی عملی و وقایع رخ داده در چهارچوب شرایط استثنایی، از اهمیت والایی برخوردار است، به دلیل اینکه  

 رج یا از دست دادن مصلحت شرعی منجر خواهد شد.  تطبیق احکام اصلی بر بعضی وقایع، گاهی به ایجاد ح

 دادن فتوا پسندیدن و مفهوم به استحسان که شود مى معلوم کنند، مى عمل استحسان به  علماى اهل سنت که از دسته آن کلمات به توجه با

 کلى،  دلیل از  آنها  مراد  البته جزئى است. و  موردى  مصالح  وجود سبب به کلى دلیل  یک مدلول  از  شدن خارج معناى  به بلکه  نیست،  ملاک  بدون 

 قیاس از آمده دست به کلى نتایج براى مثابه استثنایى به استحسان بنابراین، .آید مى دست به قیاس از  که است هایى استنباط و عقلى ادله

 . باشد مى

 صورتى به است، انعطاف ناپذیر و خشک آن، از حاصل احکام گاهى :گویند  هستند، مى معتقد قیاس  و عقلى هاى استنتاج نتایج به که عالمانى

 براى  گردد. مى نزدیک  مصلحت به و نتایج تلطیف این استحسان، به  تمسک  با موارد، این  در شود؛ مى  مفاسدى بروز باعث  آن به کردن  عمل که

 که شد متوجه اگر شخصى حال است؛ ضمان موجب و ممنوع غیر، حیوان کشتن آن،  بر مترتب اعتبارات و مالکیت کلى قاعده طبق مثال،

 مصلحت رعایت این مورد، در که قاعده استحسان طبق زیرا کند، ذبح را آن دارد اجازه باشد، مى شدن تلف حال در غیر گوشت حلال حیوان

 . دارند شهرت استحسان کاربرد به همه از بیش حنبلیان مالکیان، حنفیان، . شود مى مجاز ممنوع، عملِ این است، مال صاحب

که: استحسان عبارت از عدول از عمل به یک عزیمت به سوی   است این بحث این چکیده و خلاصه اما .مخالفند آن با شیعیان شافعیان و اما

حرج  عمل به یک رخصت، بر حسب اقتضا است، و عمل به استحسان، در واقع، عمل به نصوصی است که ما را به سوی آسانگیری و رفع  

 بدهیم، قرار مستقل دلیل یک  به عنوان اینکه اما است، درست باشد، دلیلین اقوت اخذ استحسان از مقصود دعوت می کند. و همچنان اگر

 باشد.  احکام ادله از مستقل دلیل که نپذیرفته، علما  از بعضی
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 منابع و مأخذ

 قرآن کریم   -

 ، بیروت: ناشر دار الآفاق الجدیده، بی تا.6الإحکام فی اصول الأحکام، جابن حزم، ابو محمد علی بن احمد بن سعید،    -

 ش. 1397مرتضی طبیبی جبلی، اصول فقه پیشرفته، تهران: نشر مجد، چاپ اول،    -احسان علی اکبری بوکانی  -

 ق.  1418، بی جا، چاپ اول،  2امیر، عبدالعزیز، اصول الفقه الاسلامی، ج  –

 ق. 1405، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،  4-3ن علی بن ابی علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، جآمدی، سیف الدین ابی الحس   -

 ش.1391فارسی المورد، ترجمه محمد مقدس، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم،    -بعلبکی، روحی، فرهنگ عربی  -

 ش. 1397هران: پژهشکده شورای نگهبان، چاپ اول،  ، ت1جمعی از نویسندگان، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، ج  -

 ق.1430لجماعه، بی جا، چاپ هشتم،  جیزانی، محمد بن حسین بن حسن، معالم اصول الفقه عند اهل سنت وا  -

 ش. 1390، تهران، سمت،  2حسین قافی و سعید شریعتی فرانی، اصول فقه کاربردی، ج  -

 م. 1979قم: ناشر آل البیت، چاپ دوم،    حکیم، محمد تقی، اصول العامه للفقه المقارن،  -

المعاونیه الثقافیه، مرکز    -، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه2ـــــــــــــــــــــ ، الاصول العامه للفقه المقارن، ج  -

 ق. 1431الدراسات العلمیه، چاپ اول،  

 بی تا.  ، بیروت: دارالصادر،1حنبل، احمد بن محمد، مسند، ج  -

 م.2007خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، قاهره: ناشر مؤسسه نوابغ الفکر،    –

 ش. 1377، تهران:  2دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، ج  -

 ق. 1408، بیروت: دارالفکر،  2زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج  -

 ق. 1423ـــــــــــــــ ، الوجیز فی اصول الفقه، تهران: نشر احسان،    –

 ش. 1394زلمی، مصطفی ابراهیم، اصول فقه کاربردی، ترجمه احمد نعمتی، تهران: نشر احسان، چاپ اول،    -

 ق.1430زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقه، تهران: نشر احسان، چاپ هشتم،    -

 ش. 1376سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم: ناشر مدیریت حوزه علمیه،    –

 .1420، بیروت: مؤسسه الکتب اللثقافیه،  2شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول شریعه، ج  -

 ق. 1358شافعی، ابوعبدالله محمد ابن ادریس، الرساله، مصر: ناشر مکتبه الحلبی، چاپ اول،    -

 ، بیروت: دارالمعرفه للطباعه والنشر، بی تا.7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الأمُ، جـــــ ـ  -

 ش. 1393شب خیز، محمد رضا، فرهنگنامۀ اصول فقه، تهران: ناشر کتاب آوا، چاپ اول،    -

 ق. 1406شلبی، محمد مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، بیروت: دارالنهضه العربیه،    –
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 ، بیروت: بی تا، 1وحامد محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، جغزالی، اب   –

 ش. 1378قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه،    -

 ش. 1398،  45عباد محمد تبار، اصول فقه دانشگاهی، تهران: انتشارات کتاب آوا، چاپ    -محمد رضا شب خیز  -

 ش. 1394محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات فقهی، قم: انتشارات عروه الوثقی،  مختاری مازندرانی،    -

 ق.  1416، قم: انشتارات نسل جوان،  2مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج  –

 ش.1393ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ یازدهم،    -
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